
حاشیه نگاری از تماشای سخنرانی سید با اهالی ضاحیه

جاء نصرالله و الفتح
 ملاقات بر سطح 

لغزنده  کلمات 

»لبیک یا نصرالله«شان در خیابان پیچیده بود و پرچم ها را تکان 
می دادند. تا میدان هنوز فاصله اســـت و از آن طرف هم تا مراســـم 
دوســـاعتی باقـــی  مانده ولی انـــگار  لبنانی ها خیلی منتظر این روز 
بودند، برای همین خیلی زودتر به باحه عاشورا رسیدند. باحه عاشورا 
در ضاحیه است، البته در نبطیه هم جمع می شوند اما اینجا انگار 

محل همیشگی تجمع هایشان در سخنرانی هاست. 
ســـوار بر موتور شـــعار می دادند و پرچم ها را بالا گرفته بودند. پرچم 
فلســـطین، پرچم حزب الله، لبیک یا حســـین و عکس حاج قاسم 
بسیار دیده می شود. با محمدعلی جعفری، نویسنده که از شروع 
جنگ در بیروت است قرار گذاشتیم که با هم بیاییم. اسامی مان 
هم برای دریافت کارت خبرنگاری صادر شده بود و می توانستیم 
در مدرسه ای که مسئولان بلندپایه سخنرانی را می بینند، حضور 
داشته باشیم اما مگر چقدر فرصت این را داشتیم که کنار مردم این 
سخنرانی را ببینیم؟ برای همین انتخاب کردیم و به سمت میدان 
رفتیم. هر چه به میدان نزدیک تر می شدیم، جمعیت بیشتر و  بیشتر 
می شد. از یک جایی از محمدعلی جعفری جدا شدم. کنار پیاده رو 
پرچم و المان های مختلف شان بود تا دست شان بگیرند. حضور 
بچه ها برایم جالب توجه بود. یا لباس رزمی پوشیده بودند یا اینکه 
سربند داشتند. روز  چهارشنبه که نبطیه بودیم و چند خانواده شهید 
اخیر را دیدیم، بچه هایشان لباس رزم پوشیده بودند و می گفتند در 

اینجا لباس رزم از پدر به پسر می رسد.
نزدیک محلی شدم که خانم ها نشسته بودند و  تقریبا جای خالی 
پیدا نمی شد، بعد از گشتن بسیار جایی را روبه روی سن برنامه پیدا 
کردم و نشستم. تا صدای آهنگ بلند می شد همه روی صندلی ها 
می ایســـتادند و با شـــور و با همه وجودشان می خواندند. انگار این 

آخرین شعاری است که باید بخوانند.
روی صندلی ایستادم تا بهتر ببینم و  ضبط کنم. صندلی کنارم 
چند دختر جوان بودند که روی  صندلی ها می پریدند و سرودها را 
می خواندند، اشاره می کردند که بخوانم و خنده ای کردم و سرود تمام 
شد و  نشستیم. یکی از صندلی های عقب به شانه ام زد و گفت: 
»ایرانی؟« تایید کردم و بعد از این تایید سریع بغلم کرد و گفت من 
هم ایرانی اما فارسی خیلی بلد نیستم. کناری هایم هم وقتی متوجه 
شدند ایرانی هستم چنان ذوقی کردند که برای خودم جالب بود، 
با هر کلمه ای که به فارسی بلد بودند ابراز علاقه می کردند. توجهم 
به جمله بالای سن جلب شد که بیانی از رهبر انقلاب بر آن نقش 

بسته و نوشته بود: »العالم المقبل هو عالم فلسطین.« 
همیشه این سخنرانی ها مهم است، آن هم در شرایط حساس مثل 
این روزها که ســـایه جنگ در همه منطقه لانه کرده اســـت. حدس 

و گمان ها برای اینکه چه چیزهایی بیان می شود، بسیار است. 
مجـــری چیـــزی می گوید و همه دوبـــاره روی صندلی هـــا می روند 
و ســـرود ملی شـــان را می خوانند و مجری با گفتن قاسم الجبارین 

صحبت هایش را شـــروع می کند و با درود به روح شـــهدا و ســـلام بر 
امام خمینـــی)ره( و رهبر انقلاب آغاز ســـخنرانی را اعلام می کند. 
وقتـــی صورت سید حســـن نصرالله روی تلویزیـــون نقش می بندد، 
همه شعار لبیک یا نصرالله را سر می دهند و تشویق می کنند. یک 
دقیقه ای شعار می دهند و بعد با شروع صحبت ها روی صندلی 
می نشینند. به یکباره آن محل شلوغ آرام می شود و همه نگاه شان 

را به تلویزیون می دوزند و سراپا گوش می شوند. 
سید حسن نصرالله با همان اقتدار همیشگی حرف هایش را شروع 
می کند و می گوید: »به خانواده های شهدای لبنانی و فلسطینی 
شهادت عزیزان شان را تبریک و تسلیت می گویم ؛ آنها به رستگاری 
و پیروزی بزرگ دست پیدا کردند و ما به این شهدا افتخار می کنیم. 
این شهدا مایه عزت خانواده هایشان هستند. شهدا همین الان زنده 
هستند و از فضل خداوند روزی می خورند، این زنده بودن مربوط به 
قیامت نیست، آنجا که همه زنده می شوند، بلکه شهدا همین الان 
زنده هستند. به خانواده شهدا می گویم که فرزندان شما در جنگی 
به شهادت رسیده اند که از لحاظ اخلاقی و دینی شرافتمندانه ترین 
جنگ اســـت. این واضح ترین و آشکارترین مصداق جهاد در راه 
خداست. شهدا حتی قبل از سلاح نیروی اصلی مقاومت محسوب 
گاهی و یقین و پایداری و اعتقاد، بزرگ ترین سلاح  می شوند و این آ

مقاومت است.«
حرف هایش درمورد شـــهدا اشـــک های دختر کناری ام را درآورده و 
وقتی علت گریه را می پرسم، عکسی را نشان می دهد و می گوید: 
»پدرم در جنگ شهید شد. برادر ندارم و دلم می خواهد خودم راه 

پدر را ادامه بدهم و اگر جنگی باشد، بروم.« 
سید حســـن بـــه عملیـــات طوفـــان الاقصـــی می رســـد و می گوید: 
»عملیات بزرگ و عظیم طوفان الاقصی انجام شد که در آن رزمندگان 
گردان های عزالدین القســـام و دیگر گروه های مقاومت وارد عمل 
شـــدند. این پیشـــینه این عملیات بود که تصمیم برای انجام آن 
کاملا فلسطینی بود و در داخل فلسطین گرفته شد و اقدام و اجرای 
آن نیز کاملا فلسطینی بود. انجام این عملیات کاملا مخفی بود و 
این مخفی کاری باعث شـــد به این میزان از موفقیت دســـت پیدا 
کند و غافلگیری های بسیار بزرگی را ایجاد کند. مخفی بودن این 
عملیات اصلا ما را ناراحت نکرد بلکه ما همگی آن را تبریک گفتیم. 
این اقدام و عملکرد تاکید بر هویت اصلی فلسطین دارد و راه را بر 
دشمنان و منافقان بست.« شاید یکی از مهم ترین صحبت هایش 
را باید همین جا بدانیم که در مورد ایران گفت: »این عملیات هیچ 
ارتباطی با دیگر پرونده های منطقه ای نداشت و دوست و دشمن 
باید این واقعیت ها را بشناسند، تصمیم جنبش های مقاومت در 
اختیار فرماندهان خود مقاومت است. جمهوری اسلامی ایران از 
زمان رهبری امام خمینی )ره( تاکنون که رهبری آن در اختیار امام 
خامنه ای قرار دارد آشکارا از گروه های مقاومت حمایت می کند، اما 
هرگز هیچ فشار و توصیه ای به آنها وارد نکرده و هیچ چیز از رهبران آنها 
نمی خواهد. تصمیم سازان این عملیات ها خود فرماندهان و رهبران 
مقاومت هستند و آنها به موضوع اساسی خودشان فکر می کنند.« 
ادامه در صفحه۳ 

همدیگـــر را دیده ایـــم. بســـیار و بارهـــا. من توی اتوبوس و متـــرو بارها جایم را به تو 
داده ام و تو تشکر کرده ای. بارها وقتی انداخته ای توی خط ویژه و گازکش پشت 
آمبولانس سپربه سپر می آمدی هم تو را دید ه  ام و لبخند زده ام. من توی آمبولانس 

بوده ام و داشتم کارم را می کردم و تو حواست نبود.
 بارها دیده ای که از دســـت پیرزنی که از تره بار بر می گردد چرخ دســـتی خریدش 

را گرفته ام و تو زل زده ای به من که چه حوصله ای دارد...
یدن از عرض اتوبان  بارها به دختربچه گل فروش سر چهارراه زل زده ام و وقت دو
دمپایی اش را به نفسی از پایش بیرون انداخته ام که پلکی مکث کند و در همین 
مکث، راننده کامیون خواب آلودی که نخاله های بالاشهر را پایین شهر می برده 
از کنار دخترک بگذرد و مواجهه ای نداشته باشند. تنهایم و کسی دوستم ندارد، 
ی اند. د قت کرده ای وسط میهمانی ها و خنده ها و گعده ها یک  همه از نامم فرار
وقتی ســـتون فقراتت تیر می کشـــد؟ انگار نســـیمی از کالبدت رد شده، سرمایی 
یخته و بعد ســـکوت شـــده. آن نســـیم من بودم که آرام مثل  ک به جانت ر رخوتنا
بخار چای، مثل عطر هل، مثل گنجشـــکی در اتوبانی شـــلوغ آمده ام و رفته ام و 
حسرت خورده ام که چرا سرعت عقربه ها را نمی بینند. من تعداد پیراهن هایت 
را می دانم. تعداد قدم ها و نفس هایت را هم. من می دانم در کدام پیراهنت قرار 
اســـت همســـفر من شوی، راســـتش ناراحت نشـــوی ولی وقتی به آرزوهایت فکر 
می کنی و برای ایام سپیدمویی ات برنامه ریزی می کنی و من می دانم هیچ وقت 
 . به آن هدف نخواهی رســـید نرم می خندم و می گذرم. تو مرا نمی دیدی آن روز
ی لاشـــه ســـنگی شـــتری رنگ و آفتاب  آنجا آخر کوچه، من زل زده بودم به تو رو

داشت غروب می کرد.
 مادرت صدایت کرد، خیس عرق و غبارآلود گفتی: چشـــم! و توپت را زدی زیر 
ک به خانه رفتـــی و هیچ وقت نفهمیدی این آخرین  بغـــل و با ســـاق هایی دردنا

ی می کند. ی بود که 10 سالگی ات توی کوچه فوتبال باز بار
مـــن بـــودم آخرین باری که برای عروســـکت قصه گفتـــی و آخرین باری که دندان 
شیری ات افتاد. آخرین لباسی که از کودکی ات ته گنجه مانده بود و مادرت قیدش 

را زد و داد به یکی که همقواره  آن سال های تو بود تا سیاه زمستان را بگذراند ...
ی که انجامش دادم به دست هایم زل زدم و به آن وجود یخ و سرد خیره  اولین بار
شدم ... به آن جوان که رعنا بود و بلوغاتی و هنوزا همه  میش هایش نزاییده بودند 

و هنوزا امیدوار بود که بهار آینده گله اش دو برابر خواهد شد.
چند ســـالم اســـت؟ نمی دانم ... تا کی زنده ام نمی دانم ... توی این همه شلوغی 
و ازدحـــام و رفت و آمـــد کی وقت می کنم بنویســـم را هم نمی دانم... ولی حالا که 
اجازه گرفته ام و قرار اســـت بنویســـم، خوشـــحال می شـــوم این اوراق را شـــما هم 

ید. نگاهی بینداز
گر باشید و به کسی   راستش از شما چه پنهان بین خودمان باشد، یک جورهایی ا
نگویید می خواهم بهتان تقلب هم برسانم! شما از من می ترسید ولی حواس تان 

نیست این خودتانید که تعیین می کنید چگونه سفر کردن را.
 آدمی که تمام دارایی اش را توی قشـــنگ ترین جزیره  دنیا خرج عشـــق و حالش 
کند، مجبور است برای برگشتن تا خانه اش شنا کند. اینجا این گوشه خاطراتم را 
می نویسم، بد نیست پیش از خودم کلماتم را ملاقات کنید. ببینید کی گفتم...
امضا: فرشته  مرگ.
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 بنای لجاجت 
یم با هنرمندان را ندار

بژی کردستانسیدمحمد هاشمی، قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد  اسلامی :
 درباره استقبال خوب مردمی 

 از رئیس جمهور در سنندج 
و افتتاح طرح های عمرانی راهبردی

درباره سفر هیات رسانه ای جمهوری اسلامی به لبنان

میدان دیپلماسی رسانه ای

سه شـــنبه گذشـــته گروهـــی 16 نفـــره، از مدیـــران، ســـردبیران و 
خبرنگاران به لبنان سفر کردند که بازدید و جلسه، مانند دیگر 
سفرهای اینچنینی درون مایه آن بود. این مساله، نه تازگی دارد 
نه تعجب. در سنوات مختلف و یکی از وظایف حوزه رسانه ای 
دولت و مشخصا معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد برگزاری چنین 
سفرهایی بوده و لبنان هم به سبب مرکزیت حوزه رسانه ای در 
منطقه و اشـــتراکات متعدد فرهنگی و سیاســـی با کشـــورمان، 
همیشـــه جزء اصلی ترین کاندیداهای این اردوها بوده اســـت. 
اما اکنون و در این شرایط، ماجرا کمی متفاوت بود به گونه ای که 
تقریبا در تمامی جلسات، هیات ایرانی از لبنانی ها این جمله 
را می شـــنید: »اینکه در مقطع حســـاس جنگ جبهه مقاومت 
با دشـــمن صهیونیســـتی ســـفر به لبنان را انتخاب کردید جای 

قدردانی مضاعف دارد.«
 

 سفر چه بود و چه گذشت
در روایت چند پاراگرافی و مرسوم باید نوشت »روایت فتح« نام 
کاروان رسانه ای جمهوری اسلامی ایران بود که به لبنان اعزام شد 
و پس از شرکت در 11 برنامه اعم از بازدید و جلسات هم اندیشی، 

به کشور بازگشت. 
هـدف از ایـن سـفر سـه روزه، دیـدار بـا مسـئولان فرهنگـی و 
گروه هـای مردمـی جبهـه مقاومـت به منظـور  سیاسـی لبنـان و 
تبـادل دیدگاه هـا در اعـلام همبسـتگی رسـانه های جمهـوری 
اقدامـات  برابـر  در  هم افزایـی  و  مقاومـت  محـور  بـا  اسـلامی 
رسـانه ای - تبلیغاتی رژیم صهیونیسـتی بود. اعضای کاروان را 
، پنج خبرنگار برگزیده جشـنواره  سـه مدیرمسـئول، سـه سـردبیر
ملـی رسـانه ها، یـک خبرنگارمترجـم، یـک مستندسـاز و سـه 
مسئول حوزه مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل 
، مشرق، تهران  دادند. رسانه های ایسنا، جوان، ایران، وطن امروز
، برنا، فرهیختگان و نورنیوز در  ، شرق، تسنیم، صبح تبریز تایمز
این سفر نماینده داشتند. سرپرستی گروه را معاون مطبوعاتی 
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی برعهـده داشـت و مدیـران کل 
مطبوعـات و خبرگزاری هـای داخلـی و رسـانه های خارجـی او 
را همراهـی کردنـد. دیـدار بـا معـاون اجرایـی حـزب الله لبنـان، 
گردهمایی گرو ه های فلسطینی مقیم در لبنان، حضور در گلزار 
شهدای مقاومت و بازدید از شبکه تلویزیونی المنار و ملاقات 
بـا مدیـران رسـانه ای حـزب الله، برنامه هـای روز نخسـت کاروان 
روایـت فتـح بـود. عزیمـت بـه جنـوب لبنـان و دیـدار بـا تعـدادی 
از مسـئولان و فرماندهـان حـزب الله و جلسـه پرسش وپاسـخ بـا 
موضـوع جنـگ غـزه و موضـع و حضـور نیروهای مقاومت لبنان 
در آن، حضـور در منـزل سـه شـهید حـزب الله در نبطیـه کـه در 
درگیری های اخیر به شـهادت رسـیدند و جلسـه با نمایندگان 

تشـکل های سیاسـی – مردمـی فلسـطینی و لبنانـی حامـی 
ی  گـروه رسـانه ای جمهـور مقاومـت، برنامه هـای روز دوم بـود. 
اسلامی، آخرین روز سفر خود را با دیدار وزیر فرهنگ لبنان آغاز 
کرد. سپس به شبکه المیادین رفت و ضمن بازدید از استودیو 
، رئیس هیات مدیره  و تحریریه این تلویزیون، با غسان بن جدو
و از خبرنگاران و مدیران رسانه ای سرشناس جهان عرب دیدار 
و گفت وگـو کـرد. گفت وگـو بـا اسـامه حمـدان از مسـئولان ارشـد 
جنبـش حمـاس و حضـور در سـفارتخانه جمهـوری اسـلامی و 
گفت وگـو بـا سـفیر جمهـوری اسـلامی ایـران در لبنـان، آخریـن 

برنامـه گـروه ایرانـی در ایـن سـفر سـه روزه بـود.
 

 میدان یا دیپلماسی؟
جنگ هفت دهه ای با دشمن صهیونیستی به ویژه در 40 سال 
اخیر که جمهوری اســـلامی شـــاخص ترین پایگاه مبارزه با این 
غده سرطانی است، بیش از آنکه در میدان نبرد کارساز باشد، در 
رسانه دنبال می شود. مظلوم نمایی غاصبان با افسانه هولوکاست 
تا اتخاذ سیاست های دوگانه حقوق بشری، تنها زمانی به کرسی 
حداقلـــی در ذهن هـــا نشســـته که رســـانه و حتـــی کمپانی های 
سینمایی پشتوانه آن شده اند. در این شرایط، لبنان در نزدیکی 
معرکه و سرشـــناس در حوزه رســـانه و ایران به عنوان قدرت اول 
سیاسی نظامی خاورمیانه محل تجمیع فکرها و مبارزه سیاسی، 
فرهنگی، هنری و رســـانه ای با پدیده شـــوم اشغال و اشغالگری 
و نژادپرســـتی اســـت. حال در شـــرایط جنگ جدید و غوغای 
طوفان  الاقصی، نگاه ها ابتدا به میدان مبارزه و اراضی اشغالی 
به ویژه غزه است و همزمان به جهان و پیرامونی که رسانه برای 

افکار عمومی می سازد. 
هیات رسانه ای جمهوری اسلامی در این شرایط به لبنان رفت 
تـــا گامی در جهت تحقق این دیپلماســـی بـــردارد. در این میان 

چند مساله مهم است. 
سیاســـی، تهرانی و کشـــوری و ســـطوح کاری در 1 ترکیب اعضا از تمامی گونه های رسانه ای، سلایق 
مســـئولیت تحریریه ها بود تا نمادی از جامعه رســـانه ای کشـــور 

باشد. 
مردمی فلسطینی و لبنانی باعث شد تا نمایندگان 2 پرســـش و پاســـخ با مســـئولان میدان و گروه های 

رسانه های ایرانی بی واسطه از تحولات باخبر شوند. 
جنگی بوده و اکنون نیز تهدید می شـــود همراه با 3 بازدید از جنوب لبنان و مناطقی که در گذشته 
همکلامی با فرماندهان کف میدان، شمای کلی ازدرگیری ها را 

به هیات ایرانی منتقل کرد. 
خبر و رویکردش به دوست و دشمن این مبارزه 4 دســـت آخر هم همین حضور نمادین که قطعا 
منتقل شده، نشان داد که دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی 
همچون میدان جنگ، همسو و همراستا با جبهه مقاومت دربرابر 

دشمن بشریت است. 

ایمان شمسایی 
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

یادداشت


